
چنار نزد تهرانی هــای قدیــم از ارزش و حرمت برخوردار بــود و درختان 
هفت چنار محله بریانک از چنارهای معروف پایتخت است.

انتهای قلعه بریانک یا به قول امروزی ها خیابان شهید دعوتی، باغستان محله 
بود و درختان تابلوی چشم نواز و سبزرنگی را برای رهگذران ترسیم می کردند. 
در این میان هفت  چنار بلندبــالا و قطور نزد اهالی بریانک بســیار مهم و 

ارزشمند بودند؛ هفت چناری که امروزه تنها 3 چنارش باقی مانده است.
محمدحســن ابراهیمی، معتمد محله بریانک، دربــاره این هفت  چنار 
می گوید: »از یک ریشه درخت چنار و تنه اصلی هفت چنار روییده بود. 
قدیمی ترها می گفتند این چنارها به نیت هفت برادر کاشــته شده اند. 
همین موضوعات باعث شــده بود تا اهالی بریانــک ارادت خاصی به 

هفت  چنار داشــته باشند و این 
احترام جنبه معنوی پیدا کرده 
بود، حتی گاهــی مردم دیگر 
محلات تهــران فکر می کردند 
زیارتگاهی اینجاســت که این 
هفت چنار تــا این اندازه اهمیت 

پیدا کرده اســت.«  درگذشــته 
احترام بــه درخــت در باور های 
مذهبی چنان رســوخ کــرده بود 
که هاله ای از تقــدس پیرامون آن 
را فرامی گرفت. درخت چنار برای 

تهرانی ها اینگونه بود.
چنار به دلیل خصوصیاتش اعجاب 
مــردم قدیــم را بر می انگیخــت. 

دهقانان ایران چنار را شاه درختان می دانستند؛ چون چنار بلند و افراشته 
است و از دوردســت دیده می شود. همچنین هرســاله پوست می اندازد و 
شاخه های تنومند آن رنگ سبز روشنی به خود می گیرند و این جوان شدن 
 هرســاله چنار نیز در باور اهالی قدیم تهران مورد احتــرام دوچندانی بود.

محمدحسن ابراهیمی می گوید:»مردم بریانک و گاه محله ها و روستاهای 
اطراف دور هفت  چنار جمع می شــدند و شمع روشــن می کردند و ذکر 
می خواندند. حتی روایتی خرافی در مورد جاری شدن خون از تنه درخت 
درباره این درختان بارها از ســوی قدیمی ترهای محله مطرح شــد که 
اعتباری ندارد. از طرفی، بــاور عمومی به 
حرمت هفت  چنار باعث شــده بود تا در 
همان حوالی سقاخانه ای دایر شود. اهالی 
در ایــام مذهبی ســال دور این درخت 
جمع می شدند و نذری و خیرات پخش 
می کردند. سایه سار هفت  چنار زبانزد 
و وصف ناپذیر بــود و همین طراوت و 
شــادابی درختان مانع از این می شد 
که رهگذران بی تفاوت از کنار چنارها 
رد شــوند و دمی تأمل نکنند. هفت 
 چنار در ســمت جنوبــی کارخانه 
جوراب بافی بریانک بود و چند سالی 
می شود که به واسطه توسعه شهر 
و بی  توجهی مــردم، از آن درخت 
عظیم و هفت  تنه تنــاور آن تنها 

3چنار به یادگار مانده است.«

هفت  چنار به نیت هفت برادر 

یادگار تاریخی یادگار تاریخی 
یزدی ها در یزدی ها در 

بریانکبریانک

قدیمی ترین مســاجد محله بریانک، یعنی مسجد 
المهدی)عج( و مسجد امام حسن مجتبی)ع(، پایگاه 

مذهبی و فرهنگی این محله تاریخی بوده و هستند.
خاطرات اهالی قدیمی بریانک با مسجد قلعه بریانک یا 
همان مسجد المهدی گره  خورده است. از ضلع شرقی 
کوچه شهید قمی نژاد که وارد می شدید در اصلی قلعه 
تاریخی پیدا و از این نما گلدســته های مسجد قلعه 
دیده می شد. ســیدرضا تهامی از فعالان اجتماعی 
محله بریانک با بیان اینکه همیشــه بانگ مؤذن در 
محله می پیچید، می گوید: »مسجد قلعه در املاک 
اعتمادالسلطنه قرار داشــت که ازاین رو، به مسجد 

اعتماد نیز معروف بود ولی بعد از 
انقلاب به مسجد المهدی)عج( 
تغییر نام داد. این مسجد بیش 
از 100ســال قدمت دارد. قبل 
از تخریب قلعه بریانک، مسجد 

داخل قلعه بود. بنای مسجد بارها 
مرمت شد و توسعه پیدا کرد ولی 
آجــرکاری داخلــی باقی مانده و 

رنگ آمیزی شده است.«
در حوالی مســجد قلعه بریانک، 
مسجد دیگری به نام مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( قرار دارد. تهامی 

که در ایام کودکی مکبر آنجا بوده می گوید: »مسجد 
بنای قدیمی و بسیار جذابی داشت؛ همچون مساجد 
صدر اسلام. ســتون های بلند حجاری شده به فاصله 
۵ متر در کنار یکدیگر قد کشــیده بودند. مسجد را 
یزدی های مقیــم بریانک ســاختند. یزدی ها یک 
خصوصیت داشتند و آن اینکه هر جا ساکن می شدند 
اول مسجد و حمام می ســاختند و بعد محله را آباد 
می کردند. بعد از سال 13۵7این بنای تاریخی تخریب 
و به کمک اهالی بنای بزرگ تری در دوطبقه به جای 

آن ساخته شد.« به علت دشواری در تامین هزینه 

ســاخت مســجد جدید، بارها به دلیل نبود مصالح 
کارگرها دســت از کارکشــیدند. تهامی می گوید: 
»بانویی به نام سلیمانی از زنان مؤمنه و پرتلاش محله 
بریانک چادر ســر و کوچه به کوچه و نماز به نماز از 
مردم پول جمع آوری می کرد تا اینکه مسجد ساخته 

و درهایش روی اهالی بازشد.«
مســجد امام حســن مجتبی) ع( در کنار مســجد 
المهدی) عــج( نه تنهــا هویــت تاریخی بــه محله 
می بخشیدند، بلکه پایگاه فعالیت های انقلابی و مردمی 
نیز بودند. جوانان محله از اینجا به جبهه ها اعزام 
می شدند. صندوق های قرض الحسنه هم برای 
حمایت از اهالی در این 2 مسجد دایر شد و 
بســیاری از فعالیت های سیاسی و مذهبی 

دراین مساجد جان گرفت.
 از دیگر مساجد بریانک می توان از مسجد 
غفوری که در طــرح محله نواب تخریب 
و دوباره ساخته شد، مسجد امام حسن 
عسکری)ع( در خیابان شهید حدادی و 
مسجد رحمانی در کوچه شهید رحمانی 
اشــاره کرد. تهامی می گویــد: »طرح 
نوســازی مســجد رحمانی را برعهده 
 گرفته ام و قرار است براساس معماری 

دوران صفویه ساخته شود.«

حمام تاریخی قلعه بریانک که حالا هیچ نشانی 
از آن باقــی نمانده تا دوره پهلــوی دوم یکی از 
نمادهای این محله بود و پیوند عمیقی با آداب و 

سنت ها و فرهنگ عامه اهالی داشت.

تا قبل از تخریب قلعه بریانک، این حمام تاریخی 
که قدمتش به یک قرن می رسید در داخل قلعه 
زنده بود و مورد اســتفاده اهالی قرار می گرفت. 
قدیمی های محله خوب می دانند که بسیاری 
از سنت های تهران نشــین های قدیم در حمام 
قدیمی قلعه هم رعایت می شــد و روایت های 
نابی از روزهای پررونق این حمام نقل می کنند. 
رحمت الله خادم الحســینیه، یکی از ســاکنان 
بریانک، درباره روزهای باشــکوه قدیمی ترین 
حمام بریانک می گوید: »حمام مش غلامحسین 
جایــی برای تبــادل افــکار، اطلاع رســانی و 
گره گشایی از گرفتاری ها و حتی گشایش بخت 
جوان ها بود. این حمام به غلامحسین خان تعلق 
داشــت و در دو نوبت جداگانه مورد اســتفاده 
اهالی قرار می گرفت. نوبت حمام رفتن خانم ها 
از صبــح تا عصر بــود که مولود خانم، همســر 
غلامحســین خان، مدیریــت آن را بــر عهده 
داشت و بخش مردانه با حضور غلامحسین خان 
شروع به کار می کرد. زنان قدیمی بریانک نقل 
می کنند که مراسمی به نام دختربینی یکی از 
ســنت هایی بود که در این حمام اجرا می شد. 
رسم بود که مادر داماد در حمام قول و قرارهای 
مراسم ازدواج پســرش را با عروس نشان کرده 
در میان می گذاشــت. بعد از توافق طرفین هم 
جشن و شادمانی مختصری شکل می گرفت و 
خیلی ها همان توافق شفاهی را به منزله ازدواج 
دو جوان می دانســتند.«  حمام تاریخی قلعه 
بریانک که با گذشت زمان به طور کامل تخریب 
شد تا دوره پهلوی دوم که عملا پدیده ای به نام 
پاتوق محله وجود نداشت برای اهالی این محله 
یک پاتوق تمام عیار بود و بســیاری از خبرهای 
مهم محلی از دل حمام قدیمی به اطلاع اهالی 
می رسید. خادم الحسینیه در این باره می گوید: 
»حمام مش غلامحســین که معماری بســیار 
ساده ای داشت، جایی برای برپایی مراسم عقد و 
حنابندان جوان های محله بود. طبق سنت اهالی 
بریانک، تعدادی از دخترهای تازه  نامزدشــده 
با مجمعه های پر از شــربت و تعدادی دیگر با 
مجمعه هایی که داخل آنها پر از لباس های نو بود، 
عروس را همراهی می کردند و به حمام می بردند 
تا برای مراسم عروسی آماده شود. وظیفه مادر 
عروس هم تهیه ناهار برای مهمان ها بود. وقتی 
داخل حمام می رســیدند، بقچه هــای رنگی و 
ترمه دوزی شــده را پهن می کردند و لباس ها و 
وسایل مورد نیاز عروس را داخل آن می گذاشتند 

تا عروس برای مراسم آماده شود.«
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